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بحث برائت
جلسه 148 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

الْحمدُ له ربِ الْعالَمين و صلَّ اله علَ سیدنا محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و لعنة
اله عل اعدائهم اجمعین

یادآوری؛ ادله سه گانه ی اخباری ها بر احتیاط در شبهات حمیه تحریمیه

عرض کردیم اخباری ها بر مدعای خودشان هم به آیات قرآن استدلال کردند و هم به روایات و هم به عقل؛ استدلال به آیات را در
16 ( تُمتَطَعا اسم هکه ذکر کردیم که استدلال کردند به این آیه شریفه (فَاتَّقُوا ال بحث گذشته گفتیم و در مورد آخرین آیه ای

تغابن و یا (اتَّقُوا اله حق تُقاته)102 آل عمران؛ اینها گفتند که مقتضای آیه این است که در موارد شبهه این است که ما توقف
کنیم و احتیاط کنیم؛ تقوا، آنهم حق تقوا در موارد مشتبه به این است که در این گونه موارد احتیاط بشود؛

دیروز جواب را ذکر کردیم. محقق حائری(ره): امر در (اتَّقُوا اله) را بر وجوب حمل ننیم، بله در هیئت امر تصرف کرده و آن
را بر مطلق رجحان حمل نماییم و اگر از آیه وجوب استفاده نشود پس مدعای اخباری ها ثابت نم شود ی کلام را مرحوم

محقق حائری(ره) در کتاب «درر الفوائد» دارند که مناسب است که این کلام را ذکر کنیم؛ مرحوم حائری در کتاب «درر
الفوائد» در صفحه 429 ایشان راه را ط کرده که نتیجه آن راه این است که امر در (اتَّقُوا اله)حمل بر وجوب ننیم، بله

تصرف کنیم در این هیئت امر و حمل کنیم بر مطلق رجحان؛ و نتیجه این م شود که تقوا و آنهم حق تقوا رجحان دارد و دیر
از آیه استفاده وجوب نم شود و اگر از آیه استفاده وجوب نشود مدعای اخباری ها ثابت نم شود؛

به واجبات و محرمات ندارد ول شود و اختصاص روهات هم ماستدلال محقق حائری(ره): اتقا شامل مندوبات و ترک م
انجام مستحبات و ترک مروهات واجب نیست پس یا باید «ماده» امر (اتقا) را تقیید بزنیم که این راه اولویت ندارد یا باید در
«هیئت» امر تصرف کنیم که این راه اولویت دارد؛ یعن از ظهور امر در وجوب دست برداشته و بر مطلق رجحان حمل کنیم
بیان که مرحوم حائری دارد این است که م فرماید: اتقا شامل مندوبات و ترک مروهات هم م شود و اتقا اختصاص به

واجبات و محرمات ندارد و دائره اتقا انجام مستحبات را م گیرد و ترک مروهات را هم شامل م شود از طرف ما م دانیم
انجام مستحبات واجب نیست و یقین داریم ترک مروهات واجب نیست؛ حالا که این چنین است که انجام مستحبات و ترک

) اتقا که ماده است بوییم این هدر (اتَّقُوا ال روهات واجب نیست ما دو راه داریم یا بیاییم در اینجا «ماده» را تقیید بزنیم یعنم
مقید باشد به غیر مستحبات و ترک مروهات؛ یا راه دوم بیاییم تصرف کنیم در «هیئت» و بوییم این هیئت که ظهور در وجوب

دارد این ظهور در وجوبش را کنار بذاریم و حمل کنیم بر مطلق رجحان؛ حال کدام ی از این دو راه را اختیار کنیم؟
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اول م فرمایند: «لا اشال ف عدم اولویة الاول» راه اول مسلما اولویت ندارد «ان لم نقل باولویة الثان» بعد م فرمایند: راه
دوم یعن تصرف در هیئت، اولویت دارد چون «من جهة کثرة استعمالها ف غیر الوجوب» هیئت امر در غیر وجوب زیاد

استعمال شده «حت صار من المجازت الراجحة المساوی احتمالها مع الحقیقة» این جزء مجاز راجح شده که احتمالش با
معنای حقیق عل السویة شده یعن آنقدر استعمالش در غیر وجوب زیاد است که احتمال معنای مجازی راجح، بر معنای

حقیق این احتمالها عل السویة است؛ بنابراین نظر ایشان این است که آیه را حمل بر مطلق رجحان بنیم؛ پس (فَاتَّقُوا اله ما
) یعن تقوا آن مقداری که قدرت دارید خوب است؛ (اتَّقُوا اله حق تُقاته)یعن آن مقداری که حق تقوا است اگر بجا تُمتَطَعاس

بیاورید خوب است، اما دیر دلالت بر لزوم ندارد و در نتیجه مدعای اخباری ها ثابت نم شود.

پنج اشال امام خمین(ره): بر مرحوم محقق حائری(ره)

ال بر استاد بزگوارشان یعن(ره) بر حسب آنچه از کتاب «تهذیب الاصول» ج 3 ص 95 آمده پنج اشمرحوم امام خمین
مرحوم حائری(ره) دارند. اشال اول: در مندوب یا مروه ضرر یا احتمال ضرر نیست پس ماده اتقا شامل مندوبات و ترک

مروهات نم شود. «اشال اول» این است که م فرمایند: اینه فرمودید ماده اتقا هم شامل مندوبات و شامل ترک مروهات
فعله او ترکه الضرر» تقوا یعن احتراز عن ما یوجب الضرر او یحتمل ف» فرمایند «هذا ممنوع»؛ و تقوا و اتقا یعن است م
احتراز از چیزی که موجب ضرر است و یا احتمال ضرر در آن م دهیم اما مندوب یا مروه این چنین نیست لذا م فرمایند

تقوا شامل ترک مروهات و فعل مستحبات نیست؛

این فرمایش امام و اشال اول ایشان از ی جهت برخ از مویدات هم دارد زیرا در برخ از روایات وقت م خواهند تقوا را
معنا کنند تقوا را به همان انجام واجبات و اتیان الفرائض و ترک محرمات معنا م کنند، یعن آدم متق آدم است که واجب را
انجام بدهد و محرم را هم ترک بند این م شود آدم متق؛ حالا اگر ی کس مستحبات را انجام نداد یا مروهات را انجام داد
این بر خلاف تقوا نیست حالا ممن است بوییم بر خلاف ورع باشد البته آنهم محل تامل است اما بر خلاف تقوا نیست و تقوا

در همین انجام واجبات و ترک محرمات است.

«مستشل»: روایات تقوا را معنا کرده که خداوند شما را دوست دارد در جای ببیند و در جای که شما را دوست ندارد ببیند و
مستحبات محبوب خداست و مروهات هم مبغوض خداست «استاد»: این تعبیر هم آمده که آنجای که خداوند دوست دارد

مبغوض تام است یعن است که مبغوض خداست؛ مبغوض خداست یعن که دوست ندارد آنجای شما را ببیند و آنجای
محرمات است و در باب مروهات نم توانیم بوییم مبغوض تام است و در باب مندوبات نم توانیم بوییم محبوب تام است

عل ای حال روایت داریم که تقوار را به همین اتیان الفرائض و ترک محرم این روایات معنا کرده. 

«مستشل»: اگر به این معنا باشد آیا دیر (حق تُقاته) و(ما استَطَعتُم)معنا م دهد؟«استاد»: بله یعن در تمام واجبات و تمام
واجبات را و تمام محرمات را این م شود (حق تُقاته)و اگر کس بعض از واجبات را انجام داد و بعض را انجام نداد این حق

قاز واجبات است و (ح خصوصیات مثلا نماز ی واجبات آنهم با تمام در تمام تقوا نیست و حق تقاته و ماستطعتم یعن
تُقاته)این است که این نماز را با تمام خصوصیات انجام بدهید و اگر گفتیم تقوا فقط در دائره واجبات و محرمات است حق

التقوا هم در همین دائره قرار م گیرد نه اینه دائره اش وسیعتر باشد.

«مستشل»: در بعض استعمالات همچون خطبه همام خیل از صفات که برای متقین آمده برای مستحبات و مروهات است
وقت کند؛ بله درست است عرض کردم ی وییم که کمال تقوا را بیان من است بشود انجا مم استاد»: ببیند باز عرض م»

گوییم کمال در تقوا چیست؟ چون باز حق تقوا ی وقت م گوییم اصل تقوا چیست و حق تقوا چیست؟ و ی است که م
عنوان است غیر از کمال تقوا؛ اصل تقوا و حق تقوا اگر کس تمام واجبات را انجام داد و تمام محرمات را هم ترک کرد این
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تقوا است و این شخص مسلما جز متقین است منتها کمال تقوا هم داریم که بوییم در این تقوا ی مراتب وجود دارد و این آدم
حق تقوا را با انجام تمام واجبات و ترک محرمات انجام داد اما مراتب دارد آنهای که استغفار در سحر م کنند و آنهای که از

خوف خدا و همان عناوین که در خطبه متقین آمده و ظهور در کمال تقوا دارد و الا اصل تقوا آن نیست. 

لذا م توان گفت این فرمایش امام با برخ از روایات هم سازگاری دارد؛ حالا این اشال اول است اشال دوم: اگر بپذیریم که
استعمال هیئت، در غیر وجوب زیاد است اما غالبا ماده هم تقیید خورده است «اشال دوم» این است که م فرمایند: ما اگر

بپذیریم که استعمال هیئت در غیر وجوب زیاد است بوییم هیئت امر در غیر وجوب کثیرا استعمال م شود اما م فرمایند
تقیید ماده هم زیاد است و شما فر ننید تقیید ماده کم است نه، ما موراد زیادی در استعمالات داریم که ماده هم مقید م شود

فرمایند: «بل قلما تجد اطلاقا باقیا عل ماده ای مقید بشود و بعد م در روایات و در غیر روایات این چنین داریم که ی
قیدی دارد و آنجای غالبا ی بماند یعن کنید که اطلاق ماده ای بر اطلاقش باق را پیدا م اطلاقه» در مورد ماده موارد کم

که مثلا ی کس به دیری م گوید که او را بزن«اضرب»؛ این «ضرب» ماده است و مسلما مقید به این است که به حد قتل
نرسد و ضرب قتل نه؛ و یا ضرب که وجودش کالعدم است نه؛ و در همین امر به زدن این چنین است و در امر به خوردن این

چنین است و آنچه که ضرر دارد انسان نخورد و آنچه که ضرر دارد انسان نخورد و آنچه که احتمال ضرر در آن وجود دارد
نخورد و امر به «کل» امر به ضرب و امر به تمام اموری که داریم بالاخره ماده مقید است به ی قیدی؛ و این چنین نیست که

بوییم در استعمالات، ماده مقید نم شود.

اشال سوم: ترجیح تصرف در هیئت در دوران بین تصرف در هیئت و ماده مستلزم تاسیس ی فقه جدید است یعن مستلزم
این است که در بسیاری از مواردی که فقها گفتند امر ظهور در وجوب دارد و بر طبقش فتوای وجوب صادر کردند بوییم تمام

آنها را باید حمل بر استحباب بنیم؟! که حت بعید است خود مرحوم حائری هم چنین قائل باشد.

«اشال سوم» این است که مرحوم امام به مرحوم حائری م فرماید که: اگر ما در دوران بین تقیید هیئت یعن تصرف در
هیئت و تقیید ماده بیاییم تصرف در هیئت را در همه جا ترجیح بدهیم م فرمایند این کار مستلزم تاسیس ی فقه جدید است و

لو مرحوم حائری م فرمایند:‐مرحوم مررا این تعبیر را دارد‐ که در دوران امر بین تقیید ماده و تصرف در هیئت باید در
هیئت تصرف کرد و ترجیح م دهند تصرف در هیئت را؛ اما ایشان م فرمایند این مستلزم این است که ی فقه جدید بیاوریم
یعن در خیل از موارد که فقها هیئت را امر را حمل بر وجوب کردند ما در این دو راه قرار داریم و ی راه تصرف در هیئت

است و هیئت را حمل بر استحباب بنیم و ی راه تصرف در ماده است و اگر ما راه اول را بخواهیم ترجیح بدهیم لازمه اش این
است که بسیاری از مواردی که فقها گفتند ظهور در وجوب دارد و بر طبقش فتوای وجوب دادند بوییم تمام آنها را حمل بر

استحباب بنیم و دست از وجوب برداریم؟!!! و م فرمایند من گمان نم کنم خود مرحوم حائری این نظر را داشته باشد خود
مرحوم حائری در مسائل فرعیه فقهیه باید بسیاری از مواردی که فتوای به وجوب داده آنها را تغییر بدهد و فتوای به استحباب

بدهد این هم اشال سوم. 

اشال چهارم: در ما نحن فیه قرینه خاصه وجود دارد برای تصرف در هیئت در حالیه آیه آب از تخصیص است و البته
تخصیص در آیه بسیار زشت و ناپسند است. «اشال چهارم» این است که م فرمایند: ما گر چه در اشال های قبل گفتیم که

بر ترجیح اول که تصرف در هیئت است نداریم اما در ما نحن فیه ی در دوران بین تصرف در هیئت و تقیید ماده دلیل
خصوصیت وجود دارد که در این آیه شریفه ما چاره ای نداریم که تصرف در هیئت بنیم در خصوص این آیه در اینجا باید

تصرف در هیئت بنیم؛

به عبارت اخری م فرمایند ما این کلام مرحوم حائری را به عنوان کبری کل قبول نداریم؛ یعن به عنوان کبری که بوییم در
دوران بین تصرف در هیئت و تقیید در ماده، اول رجحان دارد؛ م فرمایند ما این را قبول نداریم اما در ما نحن فیه قرینه

خاصه وجود دارد برای تصرف در هیئت و آن قرینه این است که م فرمایند شبهات که الان محل بحث ماست سه قسم است



ی شبهات تحریمیه و ی حمیه وجوبیه و سوم موضوعیه مطلقا‐ یعن چه موضوعیه وجوب و چه موضوعیه تحریم‐ و
م فرمایند اگر ما تصرف در هیئت ننیم باید آیه را تخصیص بزنیم و بوییم «اتَّقُوا اله حق تُقاته الا ف شبهات الموضوعیة» و

یا «اتَّقُوا اله حق تُقاته الا ف شبهات الحمیة وجوبیة» در حالیه م فرمایند این آیه اول آب از تخصیص است و اصلا ابا
دارد از تقیید و تخصیص و لسانش ی لسان نیست که تخصیص بردار باشد و ثانیاً ‐ی مطلب بالاتر‐ م فرمایند: اینه

تخصیص در آیه «بشیع» بسیار زشت و ناپسند است یعن ما بوییم (اتَّقُوا اله حق تُقاته)مردر این موارد و در این موراد لازم
نیست حق تقوا را لازم نیست رعایت بنید لذا بخاطر این قرینه م فرماید ما حمل م کنیم بر مطلق رجحان.

مستشل: ایشان باید اول دلیل بیاود که شامل شبهات تحریمیه بعد الفحص را شامل م شود «استاد» اگر آیه را حمل بر امر
مولوی بنیم، بله همه اینها را شامل م شود م گوید هر جا باید شما مقتضای حق تقوا را رعایت کنید در شبهات مطلقا و

بالاخره احتمال وجوب که در آن م دهیم یا احتمال تحریم؛ در شبهه تحریمیه ما احتمال تحریم را م دهیم و این احتمال تحریم
شود یعن رود و اگر امر حمل بر وجوب بشود به حسب اطلاق و عمومش شامل این م بعد الفحص هم از بین نم حت

اطلاقش م گوید حت در شبهات تحریمیه هم باید شما اجتناب بنید.

«مسشتل»: یعن ارتاب محتمل الحرمه حرام است؟ «استاد»: بله مقتضای آیه همین است «مستشل» ما م گوییم آیه
شامل این نم شود استاد: چرا «مستشل»: چون امام فرمودند اتقوا در اینجا اختصاص به وجوب و حرمت دارد «استاد»: نه

گیرد اما مستحب را نم گیرد و حرام و محتمل الحرمة را م گیرد اما محتمل الوجوب را آیه م امام فرمود مستحب را نم
گیرد و مروه را نم گیرد اما محتمل الحرمة را نم گیرد مستشل به چه ملاک محتمل الحرمه را م گیرد؟

استاد به همان ملاک که حرام را م گیرد چون م گویند تقوا یعن «الاتقا عما یوجب الضرر او یحتمل فیه الضرر» تقوا این
است یعن آن چیزی که احتمال ضرر م دهید و در باب مروه احتمال ضرر وجود ندارد.

«استاد» روایت را بخوانید مستشل: روایت ذیل این روایت با این موضوع نم خواند «استاد» اگر روایت هست روایت را
بخوانید تا عرض کنیم ببینید؛ حالا روایت که م گویند اهل بیت است را باید معنا کنیم ول همین روایت اول را که خواندید و ما
قبلا هم آیه(اتَّقُوا اله حق تُقاته)را به ی مناسبت بحث کردیم همانجا هم این بود همین عبارت بود و راجع به واجبات و معصیت

بود و اولش هم همین است که واجبات را انجام بدهید و معصیت خدا را ننید؛ تا اینجا جواب چهارم بود.

اشال پنجم: امر «فاتقوا اله» مولوی نیست بله ارشادی است و معنا ندارد که بوییم ی امر مولوی تعبدی تعلق پیدا بند به
خود چیزی که واجب است منتها در جواب پنجم همان جواب است که دیروز دادیم و دیر تقریبا علمای معاصر همه بر همین

جواب در این آیه شریفه مش م کنند و آن این است که «فاتقوا اله» امرش امر مولوی نیست بله امر در فاتقوا اله امر
ارشادی است چون در اینه آیه و تقوا مسلم شامل واجبات و محرمات م شود بحث نیست و حالا اگر ش دارید که مندوبات

و مروهات را م گیرد ی امر عل حده ای است اما در اینه در دائره تقوا واجبات و محرمات هست بحث نیست؛ خوب
واجب نماز است و محرم مثلا غیبت است بوییم آیه امر مولوی دیر به انجام نماز م کند و م گوید این نمازی که واجب

است یعن واجب است به امرٍ آخر و واجب است به وسیله ی امر دیر؛ حالا ی امر مولوی دوم هم به این تعلق پیدا بند! 

اینه نم شود و مسلما این چنین نیست و معنا ندارد که بوییم ی امر مولوی تعبدی تعلق پیدا بند به خود چیزی که واجب
واجب دو تا امر مولوی داشته باشد!! و ی ر هم واجب شده و اگر این باشد لازمه اش این است که یدلیل دی است و به ی
» بیاید ی امر مولوی دوم و بوید این هوید «الغیبة محرمة» و «فَاتَّقُوا الدلیل ب ی لیف مولوی داشته باشد یعنحرام دوتا ت

حرام را باید ترک کن بطوری که اگر کس مرتب غیبت شد هم با نه مولوی خودش مخالفت کرده باشد و هم با امر مولوی
در این آیه شریفه!!! به این معنا نم شود التزام داشت لذا باید «فَاتَّقُوا اله» را حمل بر ارشاد بنیم و وقت حمل بر ارشاد شد

امر ارشادی در لزوم و عدم لزوم تابع مرشد الیه و تابع متعلقش است؛
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اگر متعلقش ی امر لزوم بود باید انجام بدهد و اگر متعلق ی امر غیر لزوم بود انجام دادنش رجحان دارد؛ بنابراین آیه را
باید حمل بر وجوب ارشادی نمود و تاکید هم ی نوع ارشاد است و امر مولوی باید تاسیس باشد؛ این ی تتمه ای بود که چون
حالا کلام محقق حائری و این دقت های هم که امام کرده بودند لازم بود بیان بشود این را عرض کردیم البته من در ذهنم آمد قبلا
راجع به آیه (اتَّقُوا اله حق تُقاته)و روایت که در ذیل این آیه بود در سالهای گذشته بحث داشتیم؛ آقایان مراجعه کنید و آنها را به

این بحث ضمیمه کنید و بحث از این آیات را تمیل کنید نتیجه این شد که اخباری ها به این آیات نم توانند برای مدعاشان
استدلال بنند. 

بررس دلیل دوم اخباریون: استدلال به دو طائفه یا سه طائفه از روایات

دلیل دوم اخباری ها روایات است؛ این روایات را برخ گفتند دو طائفه است و برخ این روایات را گفتند سه طائفه است
محقق نائین(ره): اخباری ها به سه طائفه روایت استدلال کردند مثل مرحوم محقق نائین در فوائدالاصول فرموده: اخباری ها در

اینجا به سه طائفه استدلال م کنند.

طائفه اول: اخبار توقف طائفه اول: اخبار توقف یعین اخباری که م گویند «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام ف الهلة»
طائفه دوم: اخبار داله بر احتیاط طائفه دوم: اخبار داله بر احتیاط مانند روایت «اخوک دین فاحتط لدین» طائفه سوم: اخبار
تثلیث طائفه سوم اخبار تثلیث: یعن «انما الامور ثلاثة حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذل» که ان شاء اله خواهیم رسید؛

پس مرحوم نائین اخبار را سه طائفه کرده و از هر سه مستقلا جواب داده امام خمین(ره) اخباری ها به پنج طائفه روایت
استدلال کردند اما امام (ره) در کتاب تهذیب الاصول ج 3 ص 97 اخبار را پنج طائفه کردند یعن این روایات که در اینجاست

م فرمایند پنج طائفه است و هر طائفه را هم مستقلا جواب دادند؛

بررس طائفه اول؛ آیا روایات متواتر است یا مستفیضه؟ حالا ما شروع م کنیم طائفه اول را که طائفه اول اخبار داله بر
توقف است –ما هر پنج خبر را م گوییم ول با ترتیب امام شروع نم کنیم‐ که در این اخبار تعلیل هم آمده یعن هم فرمودند
ه تعلیل هم در آن آمده که «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فدر شبهات و عند الشبهه باید توقف کرد و دوم: این :ی

الهلات» که این ی از ادله محم اخباری ها بر مدعاشان است ؛ این روایات را معمولا درکتاب القضا از کتاب وسائل الشیعة
در ابواب صفات القاض در باب دوازدهم ذکر کرده اند. اولین بحث که هست این است که آیا این روایات متواتر است یا نیست

لذا آقایان این روایات را در این باب ببینند؛ مرحوم نائین ادعای تواتر کرده اما برخ از بزرگان دیر فرمودند نه تنها متواتر
نیست بله به حد استفاضه هم نرسیده این را مطالعه کنید تا فردا ان شاء اله.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌.
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